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 ه الرحمن الرحیمبسم الل

 4خوف و رجاء  موضوع:
 

 به خدای متعال داشتن ظنحُسن همراه بانیک  اعمالخوب ندانستن 
عمل خوبی خوانیم که انسان وقتی چند روایت در این زمینه می در این جلسهظن به خدای متعال بود. سنح   دربارۀکلاممان 

سنباید به خدا  ،درعین حالی که نباید عملش را خوب بداند ،دهدرا انجام می ها دو مسئلۀ مجزا از داشته باشد. این ظنح 
 ،چه که شایستۀ پروردگار استکند با آنچون مقایسه می ،داندامّا بهترین عمل نمی ؛آورددیگر است. بهترین عمل را مییک

به خدا  بایدجهت دیگر از امّا  . این از یک جهت.انجام بدهمنتوانستم ، شایسته باشددر پیشگاه الهی که  کاریگوید من می
سن رحیم و خدا کند. رفتار می اوبا کرمش با  و این باشد که بالأخره خدا کریم است شگمانیعنی  ؛دباشداشته هم  ظنح 

اعتقاد داشته باشیم. این گونه به خدا گمان خوب داشته به آن  و دوست دارد که ما این صفاتش را بشناسیم ،رئوف است
 باشیم.

 سؤال هاآنروید از امّا وقتی می ؛کنندمیصددرصد اطاعت از یک فرمانده گفتیم دو نفر  .باز مثال را توجّه بکنید ،مثال زدم
 ،که اگر ترک بکنم و اطاعت نکنماین از ترسممی .ترسمگوید که من میها مییکی از آن ،دکنیکنید که چرا اطاعت میمی

یکی از این سربازها،  .امّا فکرش این است ،خواهیم بگوییم مجازات نیستنمی ،مجازات بشوم. حالا مجازات هم هست
 دگوییامّا وقتی به او می ؛کنداطاعت میصددرصد دارد کنم. دوّمی هم میاطاعت گوید من از ترسم یکی از این مأمورها می

 اطاعتش را دانم اگرمی .دارم. آدم خیلی خوبی است گوید من این فرمانده را خیلی دوستکنی؟ میچرا داری اطاعت می
به این دو خبر به او علاقمند هستم. حالا اگر  کنم، بلکهاطاعتش نمیمجازات  امّا من از ترس ،کندمجازاتم می ،ترک بکنم

بحث خیلی بالاتر از این است. ما در مورد خدای متعال  البتهآید؟ ها بیشتر خوشش میاز کدام یک از این ،برسدفرمانده 
سن ، به اوکنندهایش همین طور که دارند اطاعتش را میامّا خدا دوست دارد بنده ،خواهیم مقایسه بکنیمنمی هم  ظنح 

سنخوب ندانند و در عین حال امّا اعمالشان را  ،خوب هم بکنند ،داشته باشند. اطاعت بکنند هم داشته باشند،  ظنح 
 بگویند خدا کریم است.

موقعی هم  ،بترسد. این خدایی که خیلی کریم استخیلی از خدا  بایدانسان جا آن ،است در میانبله، آن وقتی که پای گناه 
شَدُّ » ،خواهد عذاب بکندکه می

َ
عَاقِبِینأ تواند کسی را کند. هیچ کس به اندازۀ او نمیها را او میاست. شدیدترین عقاب 1«الْم 

درون افراد را خدای متعال  ، اماشندک  میاین است که طرف را  ،کنندها میهایی که انسانترین مجازاتمجازات بکند. بزرگ
مْ » :شود، دو مرتبه پوست جدیدی ساخته میسوزدمی به آتش هرچه این پوست بدنشان ،بردمیجهنم  ه  ود  ل  مَا نَضِجَتْ ج  لَّ

ود ل  مْ ج  لْنَاه   تمام شدنی که نیست. .شودپوست جدید روییده مییک  .2«غَیْرَهَا ا  بَدَّ
به خصوص نزدیک  ،استغفار بکنیم. موقع اطاعت هم خیلی امیدوار باشیم ،باید خیلی از خدا بترسیمپس در موقع معصیت 

                                                           
 ، دعای افتتاح.مفاتیح الجنان. 1

 .65 . نساء،2



 ابوالحسن مهدوی         الله سیدآیت خوف و رجاء                                                                                                                   
 

 
 

2 

www.abolhasanm
ahdavi.ir

 

داشته باشد. آن دستور خیلی امید به رحمت خدا باید  ،از دنیا برودخواهد میانسان هایی که آن لحظه .مرگ حواسمان باشد
سن ، بایدرودفهمد دارد از دنیا میهای آخر که خودش هم میدیگر آن لحظه ،هااست که در آن لحظه خیلی ش به خدا ظنح 

 زیاد باشد تا خدا هم همان طور با او رفتار بکند.
 ( در قیامتالسلامعلیهم)بیتاهلشدن دشمنان ی شیعیان فدا

ت کنید است، حالا دو سه تا روایت
ّ
با معارف ، یک مقدار هم شودنورانی می به این احادیثهایتان در عین حالی که دل .دق

معتقد باشیم. احادیثی داریم  این افکار ما به مایل هستند که (السلامعلیهم)بیتاهل. شویدآشنا می (السلامعلیهم)بیتاهل
 خوانم.ها را حالا خدمتتان میکه یکی از آن

یک مقدار خدای متعال خب  معطل شد، کهروز قیامت بعد از این ،گنهکار باشدشیعه اگر راجع به این است که یک روایت 
اگر ولایت این چهارده  ،رودجهنم نمی ،باید بهشت برود ،به خاطر ولایتی که دارد نهایتدر ، امّا کندمی معطلشیعه را 

یعنی در مقابل یک  ،دهدآن وقت خدا فدیه می ،بالأخره باید بهشت برود ،را خوب حفظ کرده باشد (السلامعلیهم)معصوم
را فدای شیعه  او یعنی ،دهدفدیه می ،بودند (السلامعلیهم)هایی که دشمن اهل بیتاز آن ،یک نفر از مخالفین ،شیعه

 .اندازدشمی در جهنم  و کندمی
داریم. خب این واقعا  مایۀ امیدواری برای انسان است. حالا در دنیا مخالفین  بحث فداء در قیامتدربارۀ چندتا حدیث 

 برد.جهنم می کند وها را فدای شیعیان میخدا آن ،شودروز قیامت عکس می ،کنندشیعیان را اذیت می
این احادیث نتوانستند ها سنیبعضی از . اندنوشته هایشاندر کتاب ها هم بعضی احادیث را حتّی سنیام من دیدهجالب است 

 ، چونشودها هم تمام میدانند حدیث به ضرر خود آنامّا نمی ،نوشتند ،بالأخره حدیث از پیغمبر است ،انکار بکنندرا 
 .هم مخالف شیعه هستند شانخود

رِي شِیعَتِنَا فِي » :، این استنقل شده است (السلامعلیه)احادیث که از امام صادق حالا یکی از قَصِّ ؤْتَی بِالْوَاحِدِ مِنْ م  وَ سَی 
عْمَالِهِ 

َ
نْ صَانَ الْوَلَایَةَ » آورند.روز قیامت یکی از شیعیان ما که یک مقدار کوتاهی کرده، در اعمالش تقصیر داشته، می« أ

َ
بَعْدَ أ

وقَ إِخْوَانِهِ وَ  ق  ةَ وَ ح  قِیَّ محکم حفظ کرده ولایت را  باید البته این بعد از این است که ولایت را در وجود خودش حفظ کرده.« التَّ
جا آن .مخلوط بودند مال آن جایی است که با اهل تسننبیشتر  حدیثکه البته این  کرده باشد رعایتتقیه را یکی هم  و باشد

چون آن زمان به  ،مشخص نشود بودنششیعه تا تقیه بکند و آن بحث خیلی مهّم بوده است که شیعه حافظ اسرار باشد
مهّم بوده  تقیه خیلیپس کردند. شان میو اذیتزدند میرا  انگردنش ،شناختندمیرا  یانشیع که اگرای بوده است گونه

جا آناین شیعه را  ،این سه چیز را حفظ کرده باشد اگر فرمایند. میحفظ کرده باشد اش رااست. یکی هم حقوق برادران دینی
ابِ » .آورندمی صَّ لْفٍ مِنَ النُّ

َ
کْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِلَی مِائَةِ أ

َ
ف  بِإِزَائِهِ مَا بَیْنَ مِائَةٍ وَ أ

َ
وق  از مقابل یک شیعه از صد تا صد هزار نفردر « وَ ی 

ارِ » .ایستانندشیعه را مقابلش می مخالفین كَ مِنَ النَّ لَاءِ فِدَاؤ  قَال  لَه  هَؤ  ، شود این صد تا صد هزار تابه آن شیعه گفته می« فَی 
جای تو درون ، بهو هستندگویند این صد هزار تا فدایی ت، می، گاهی دویست تا، تا برسد به صد هزار تاهستند گاهی صدتا

ارَ » روند!آتش می اب  النَّ صَّ ولَئِكَ النُّ
 
ةَ وَ أ ونَ الْجَنَّ ؤْمِن  لَاءِ الْم  ل  هَؤ  ، دشمنان هاروند، آن ناصبیآن مؤمنان به بهشت می« فَیَدْخ 

ه  تَعَالَی» .روندبه جهنم می ،السلام(بیت)علیهماهل الَ اللَّ
َ
ی همین گفتۀ خدا است فرمودند: اینبعد حضرت « وَ ذَلِكَ مَا ق
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سْلِمِینَ » فرماید:که در قرآن می متعال وا م  وا لَوْ کان  ذِینَ کَفَر  بَما یَوَدُّ الَّ کنند که ای کاش مسلمان جا کفار آرزو مییعنی آن 3«ر 
 ،شوندشوند و فدای شیعه میکند. وقتی که صد هزار نفر از مخالفین جهنمی مین زمان صدق میتأویل آیه آ بودند.

ذِینَ » .کنندمخالفین آرزو می سْلِمِین»؟ هچیعنی دوست دارند آن کسانی که کافر هستند که « یَوَدُّ الَّ وا م  گویند ای می« لَوْ کان 
گوید می حدیثدنبالۀ آن وقت در  .کشندمسلمان بودیم. انگار وضع مسلمانان خیلی خوب است. انتظار میکاش در دنیا ما 

نْیَا»که  سْلِمِینَ »یعنی « فِي الدُّ وا م  نْیَا لَوْ کان  نْقَادِینَ »، مسلمان بودیمدر دنیا ای کاش « فِي الدُّ مَامَةم  ای کاش منقاد « لِلِْْ
م»بودیم.  السلام()علیهمیعنی پیرو و مطیع ائمه ؛امامت بودیم ارِ فِدَاءَه  مْ مِنَ النَّ وه  خَالِف  جْعَلَ م  د ای نگویمیبرای این  4«لِی 

 این یک حدیث. .شدندو جهنمی میشدند ها میمن بودیم تا مخالفینشان فدایی آنؤکاش م
 رسوانشدن مؤمنین در قیامت

کند، رسوا نمی ،من به او هستندؤکه مرا پیغمبر و افرادی فرماید: روز قیامت خدا حدیث دیگر راجع به این آیه هست که می
خْزِي لا یَوْمَ » :کندشرمسار نمی ه   ی  بِيَّ  اللَّ ذینَ  وَ  النَّ وا الَّ کند. خزی نمی خزیانروز قیامت یک روزی است که خدا  5«مَعَه   آمَن 

. در ذیل این آیه یک روایت کندرسوا نمی ،پیغمبرش را و کسانی که ایمان به او دارندهمان رسوا و شرمساری است. خدا 
 .ایدشنیده این حدیث را است، معمولا  هم 

هِ » وْحی إِلی نَبِیِّ
َ
اش وحی کرد. حالا این نبی کدامیک از انبیاء است، اینجا ندارد. خدا به خدا به نبی« )علیه السلام(إِنَّ اللهَ أ

 » کرد. گفت:یکی از انبیائش وحی 
َ
جْعَل  حِسابَ أ

َ
تِكَ إِلَیْكَ  نّي أ مَّ

 
، به حسابشان تو گذارممن حساب امت تو را بر عهدۀ تو می« أ

رْحَم  بِهِمْ مِنّي» !گفت خدایا، نه« : لا یا رَبِّ فَقالَ » رسیدگی بکن.
َ
نْتَ أ

َ
تر از من هستی به تر و مهربانتو ارحم هستی، رئوف« أ

خْزیكَ فِیهم» شان است.به نفع ،با خودت باشد بهتر است شانحساب .هااین
 
حالا  خطاب شد به آن پیغمبر 6«فَقالَ إِذَنْ لا أ

 کنم که خجلت زده بشوی.کنم. کاری نمینمیرسوا در امتت من تو را  ،که حساب را به من واگذاشتی
گناهان امتم  ، حسابروایت دارد که پیامبری از خدا تقاضا کرد که خدایا .روایت است عکس این تقریبا   یمدار یک حدیث دیگر 

خدا . رسوا نشوند امتم خواهم. میمطلع نشود ماز گناهان امتخواهم هیچ کس غیر از من، چون می بگذار؛ به عهدۀ منرا 
ت  : »خطاب کرد مَّ

 
مْ أ مْ عِبَادِ ه  رْحَم  بِهِمْ مِنْكَ  وَ » من هستند. هایامّا بنده ؛ها امت تو هستنداین « یكَ وَه 

َ
نَا أ

َ
و من نسبت به « أ

نه  ،ها مطلع نشودهای آنکه هیچ کس از بدیگذارم تا اینها را به غیر خودم نمیحساب اینلذا  تر هستم.ها از تو رئوفاین
 (السلامعلیهم) خورد تا نبی خود ما. نبی خود ما و ائمۀ ماخب این حدیث البته به انبیای سابق بیشتر می 7 .تو نه غیر از تو

 و مردم. کلا  انبیای سابق کلا  حتّی شاهد اعمال حضرت آدم و بقیه،  ،اعمال از اوّل تا آخر ،ها شاهد تمام اعمال هستنداین
مْ شَهِید» آیۀ که اش جداستبودند و هستند. آن مسئله همه اعمال شاهد ول  عَلَیْک  س  ونَ الرَّ اسِ وَیَک  هَدَاءَ عَلَی النَّ وا ش  ون   8«ا  لِتَک 

فعلا   کند و، بر آن دلالت میداریمدر این زمینه  دیگری که آیات و [ گواه باشید و پیامبر بر شما گواه باشد()تا بر مردم ]جهان

                                                           
 .2. حجر، 3

 .44، ص8، جبحار الأنوار. 4

 .8. تحریم، 6

 .262، ص7، جالبیضاء ةمحج. 5

 .252، ص7، جالبیضاء ةمحج. 7

 .143بقره، . 8
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 خواهیم واردش بشویم.آن را نمی
 شرط توبۀ راستینهمۀ گناهان به شدنهبخشید

فقط  ،بخشدمی ،هایش را گرچه خیلی زیاد هم باشدکه خدای متعال گناهان بندهخوانیم راجع به ایندو حدیث هم می
از یعنی  ؛بخشد. بالأخره انتظار این است که ما توبه بکنیمشرطش این است که انسان توبه بکند. یعنی همین طوری خدا نمی

، هرچه هم زیاد باشدتعداد . نیست تعدادش چندتا باشد مهمبخشد، دیگر خدا می وقتی توبه کردیم .پشیمان باشیمگناهمان 
هَا لَه  مَا اسْتَغْفَرَنِ »بخشد. همه را می خدا مَاءِ غَفَرْت  ه  عَنَانَ السَّ وب  ن  غَ ذ  ی تَبْل  ذْنَبَ الْعَبْد  حَتَّ

َ
آن  اگر بنده گناه بکند، 9«یرَجَانِ  وَ  یلَوْ أ

 ،خواهد بگوید این اندازه گناه کرده استمی ،این کنایه از کثرت گناه است ،قدر گناه بکند که گناهانش به دهانۀ آسمان برسد
 بخشم.می دگویدر این حدیث می. و امیدوار به من باشداستغفار بکند از من بخشم برای آن انسانی که من این گناهان را می

نقل شده است. فرمودند:  (موسلّ آلهو علیههاللّ یصلّ )پیامبر گرامی اسلامهم توجّه کنید که باز از این حدیث آخر به و هم چنین 
تِبَ عَلَیْهِ » ا ک  ذْنَبَ الْعَبْد  ذَنْب 

َ
که موکل بر اوست،  یکلَ یعنی آن مَ  ،شودگناهش نوشته می ،کندوقتی یک کسی گناه می «إذَا أ

عْرَابِي  »نویسد. می
َ
؟» جا بود گفت:یک اعرابی آن «فَقَالَ أ شود؟ پیامبر پرسید: اگر توبه بکند چه میاز پیغمبر  «فَإِنْ تَابَ مِنْه 

حِيَ عَنْه  »فرمودند:  الَ: فَإِنْ عَادَ ». شودپاک می از او« م 
َ
الَ: »شود؟ چه میتکرار بکند  گناه را اعرابی پرسید: اگر دوباره« ؟ق

َ
ق

کْتَب  عَلَیْهِ  الَ ». شودپیامبر فرمودند: خب دوباره نوشته می «ی 
َ
عْرَابِ  ق

َ
اگر دوباره توبه بکند  :اعرابی پرسید« ؟إِنْ تَابَ  : وَ یُّ الْأ

حِيَ مِنْ صَحِیفَتِهِ » ؟طورچ الَ: م 
َ
عرب دید که انگار بحث آن شود. از آن صحیفه پاک می ،فرمودند: از صفحۀ اعمالش «ق

 ،کندشود. گناه میپاک می ،کندشود، توبه مینوشته می ،کندگناه می ،کندمی سؤالمرتّب دارد  .کش و پیمان استبی
الَ » شود. آخرش پرسید:پاک می ،کندشود، توبه مینوشته می

َ
گفت: این برنامه تا چه موقع است؟ مثلا    «: إلَی مَتَی؟ق

تا دوبار  .نداردحقّ رجوع بار سوم دیگر  ،گویند اگر کسی سه بار طلاق دادآخر زن را می ؟چهارتاشود گفت: تا سه تا، تا می
نیاز به عقد جدید هم  .تواند رجوع بکنددر ایام عده می ،تواند باز رجوع بکند. اگر پشیمان شدخب می ،دهدطلاق میزنش را 

همین زنش را تواند رجوع بکند. یک بار دیگر می ،اگر پشیمان شد ،هرط  سه  ،داردنگه می ای که دارددر همان عده .ندارد
گویند نه، این ؟ دیگر میطورچزن را طلاق داد،  بار سوم اگر .تواند رجوع کندباز می ،پشیمان شددر زمان عده  ،طلاق داد

مرد یعنی طلاقی است که دیگر بینونت حاصل شد. دیگر  ؛طلاق بائن است .نه طلاق رجعیطلاق سوم طلاق بائن است، 
اگر رفت  ،رفتبیرون وقتی از عده  ،برودبیرون دیگر باید از عده  .که این زن از عده خارج بشودمگر این ،تواند رجوع بکندنمی

از عده آن شوهر زن  که تواند بعد از اینمییک شوهر دیگری کرد و آن شوهر دوّم باز او را طلاق داد، آن وقت شوهر اوّل 
بار  ،گوییم که دوبار که طلاق دادن در مسئلۀ طلاق داریم مییک عقد جدیدی بخواند. خب ببینید الآبیاید  ،رفتبیرون دوّم 

 ،سوم دیگر حق رجوع نیست. حالا در گناه چند بار است؟ یک کسی یک گناه مخصوصی است دوبار انجام داد و توبه کرد
 یإلَ  وبَ ت  یَ  وَ  رَ فِ غْ تَ سْ یَ  أنْ  إلی»فرمودند: زیبایی است. خیلی تعبیر   .شودخب پاک می ،کندوقتی توبه میکه  فرمایندمیپیامبر 

رود در گردد میاز نظر روحی باز می .. توبه یعنی بازگشتوقتش تا وقتی است که این استغفار بکند و توبه بکند «لَّ جَ  وَ  زَّ عَ  اللّهِ 
ی یَمَلَّ الْعَبْد  »: فرمودندپیامبر بعد  .بخشدخدا او را می ،دامن خدا باز. وقتی توبه کرد هَ عَزَّ وَجَلَّ لَا یَمَلُّ مِنْ الْمَغْفِرَةِ حَتَّ إنَّ اللَّ

خسته  تا وقتی که عبدش از استغفار خسته بشود. پس خداشود خسته نمیاز بخشیدن خدا هیچ وقت  «مِنْ الِاسْتِغْفَارِ 
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دیگر  ،ما هستیم. ما ممکن است خسته بشویم. خب بله دیگر خسته شدیم ،اگر کسی هم قرار است خسته بشود ،شودنمی
خدا آمادۀ همین است.  ،امّا تا ما خسته نشویم و استغفار بکنیم بخشد،خب خدا هم نمی ،کنیماستغفار نمی ،کنیمتوبه نمی

اشتباه  گویدآن لحظه که می .کردممن نباید این کار را می ،معطل این است که واقعا  بندۀ او خالصانه بگوید اشتباه کردم
هَ عَزَّ وَجَلَّ لَا »گویم: یک بار دیگر این قسمت را می شود.پاک می ،بخشدخدا او را می، واقعا  پشیمان باشد ، اگرکردم إنَّ اللَّ

ی یَمَلَّ الْعَبْد  مِنْ الِاسْتِغْفَارِ »، شود از مغفرتشود، خسته نمیخدا هیچ وقت ملول نمی «یَمَلُّ مِنْ الْمَغْفِرَةِ  تا وقتی که عبد  «حَتَّ
 .از استغفار خسته بشود

  و انجامش بد انجام آن با قصد کار قصد کار نیک وفرق بین 
برای همان نیتش خدا یک  ،کند که برود کار خیری را انجام بدهدبعد پیامبر این جمله را فرمودند که وقتی انسان نیت می

در قسمت حسنه شود. شود ده تا. ده تا حسنه مییکی می ،بعد از نیت رفت کار را هم انجام دادحالا اگر  ،نویسدحسنه می
تا نیت کرد  .کند به انداختنر اعمال شروع میوکند. کنتخدا هم شروع می ،کنداز وقتی انسان نیت میبرنامۀ خدا این است 
 سرجای خودشدیگر آن یک حسنه  ،یک حسنه، حالا اگر بعد به مانع برخورد کرد و انجام هم نداد ،کار خوب انجام دهد

مْثَالِهَا: »شود ده تایک حسنه برای او می ،اگر موفق شد خود کار را انجام داد .هست
َ
)هر  10«مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَه  عَشْر  أ

 .کس کار نیکی بیاورد، ده چندان آن پاداش دارد(
. به خاطر قصد گناه، گناه نوشته شودبرایش نوشته نمی چیزی ،کندد در گناهان. کسی که قصد گناه مییامّا حالا بیای

نه ده تا. خب  ،شودیک گناه نوشته می ،داد شود. وقتی رفت خود گناه را انجامامّا گناه نوشته نمی ؛حجاب دارد .شودنمی
سنداشته باشیم یا سوء ظن به خدا ما باید  حالاپیدا کرد، دوتا فرق جا ن اینالآببینید  ؟!جای امیدواری نیست ؟ دوتا ظنح 

شود. نوشته نمی سیئه ،کنیمشود، امّا قصد کار بد میحسنه نوشته می ،کنیمکه قصد کار خوب میپیدا کرد. یکی اینفرق 
 ،انجام دادسیئه را وقتی انسان سیئه نه،  ، اماشودچند برابر می ،اش کردیمعملی ،انجام دادیمحسنه را اگر رفتیم که دوّم این

 چه خدای خوبی داریم! .شودهمان یک گناه نوشته می
انتظار داشتیم که خدا این صفات را داشته باشد یا نه؟ دوست داشتیم. دوست داشتیم خدا  ،ها را نگفته بوداین حالا اگر خدا

فوری بگوید بخشیدم. دوست  ،کنیمبالای سرمان باشد که تا توبه میخدای خوبی خواستیم میاین صفات را داشته باشد. 
ها را دارد. هایی داشته باشد. خب واقعش هم این است که خدا هم این خوبیچنین خوبیمایل هستیم خدا یک  .داریم دیگر

کند دیگر. یک برخورد میخب خدا هم همین طور  ،نگاه به اعمال کم ما نکند ،ر کنداش با ما رفتاداریم خدا با کریمیدوست 
دهد. انصافا  خدا در خوبی چیزی کم ندارد. اگر خوب فکرش را صد برابر ثواب می ،خدا ده برابر ،دهدعمل کوچک انجام می

این طور بینید میخیلی خوب بود،  ،اگر توانستید فکرش را بکنید، یک چیز بگویید که اگر خدا این صفت را داشت ،بکنیم
ما داریم؟  ،اش باشدخواهد در بندهامّا عکسش آیا هر صفت خوبی که خدا می دارد. ،نیست، هر صفت خوبی که بگویید

 گویم نه نداریم.من خودم می ،انصافا  نه. اکثرش را که بگوید
نْ یَعْمَلَهَا»حالا این قسمت حدیث را هم بخوانیم. 

َ
بْلَ أ

َ
تا  .یعنی قصد همّ  «فَإِذَا هَمَّ الْعَبْد  بِحَسَنَةٍ کَتَبَهَا صَاحِب  الْیَمِینِ حَسَنَة  ق

فوری حسنه را  ،کی که طرف شانۀ راست اوستلَ صاحب یمین آن مَ  ،کند که برود یک کار خوب انجام بدهدبنده قصد می
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 . عمل کندبه حسنه که او نویسد قبل از اینمی
تِبَتْ » اگر عمل را انجام بدهد،« عَمِلَهَا فَإِذَا» مَّ »فرمایند: تازه پیغمبر می .شودده تا حسنه نوشته می «حَسَنَاتٍ  عَشْرَ  ک  ث 

ه   هَا اللَّ ضَاعِف  ممکن است خدا  «إلَی سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ » کند.مییعنی ده تا را چند برابرش  ؛کندتازه خدا چند برابرش هم می« ی 
ضعیف و قوی ها بکند. این تا هفتصد برابر مال همه نیست، این بستگی به شدّت ایمان افراد دارد. ایمانتا هفتصد برابر 

کند وقتی قصد می «بِخَطِیئَةٍ فَإِذَا هَمَّ » ها زیادتر است.ثواب ،خودش. هرچه معرفت انسان بیشتر باشدتبۀ ر هرکس در  ست.ا
کْتَبْ عَلَیْهِ » یک گناه انجام بدهد، تِبَتْ »وقتی رفت گناه را انجام داد،  «إِذَا عَمِلَهَا وَ » شود.خطا برایش نوشته نمی «لَمْ ت   ک 

هِ عَزَّ وَجَلَّ  وَ »شود. بعد پیامبر فرمودند: برایش نوشته مییک گناه « وَاحِدَة   طِیئَة  خَ  سْن  عَفْوِ اللَّ بعد از این یک گناه  11«وَرَاءَهَا ح 
است انسان  یک عفو بزرگی خدا گذاشته است که منتظرسن عفو خدا خوابیده است. پشت آن ح   ،که نوشته شده است

 عفوش بکند. ،پشیمان بشود
 کردن فکر گناه از ذهنراهکار خارج

یک ذکر. آن وقت که  اانسان باید بیرونش بکند. چطوری بیرونش بکند؟ ب، آمد در ذهن کنم قصد گناه اگرخب باز تکرار می
دهید بیایم در فکرتان؟ اگر که اجازه میبپرسد آید از شما نمی .گیردآید. اجازه که نمیاجازه می، بیآیدمی در ذهن قصد گناه 

 درامّا حالا که آمد  ؛آیداجازه میبی برو دنبال کارت. دگوییمی و پشت گردنش دزنیدوتا می ،بگیرداجازه از شما بخواهد 
 کنید. چطوری؟فوری بیرونش دوید ب. بدوید دنبالش و در ذهنتان چوب برداریدتوانید بیرونش بکنید. یک می ،تانفکر 

 راحتاز فکر گناه  انسان یعنی ،کندکار را حل می ،بیندازید به یک مطلب دیگرگویند حواستان را بعضی از بزرگان می
گویم ذکر ذهن تازه خالی است. من می ،برودبیرون چون فکر گناه که  ؛خواهم یک چیز بالاتر بگویم. امّا من میشودمی

وب  إِلَیْهِ »یک استغفار بگویید،  ت 
َ
ي وَ أ هَ رَبِّ سْتَغْفِر  اللَّ

َ
این آمد در ذهن من، این ها  بگویید خدایا اشتبا ،فکرتان هم همین باشد« أ

شستشو روح را توجه کنید این استغفار  .کنیدکنید و این را فوری بیرونش میاشتباه شد. یک استغفار می ،آمدنباید می
پاک جا را آنهم  .کندروشن میهم چراغ  ،کنداستغفار هم ضدعفونی می :آید. پس استغفار دوتا کار از آن میدهدمی
گوییم. این به خاطر که داریم چه می ، بدانیمباشدمعنای استغفار  بهکه حواسمان این به شرط ،کند، هم نورانی میکندمی

این یک نکته که حالا  .ما باید از حجابش هم فرار بکنیم .امّا حجاب دارد ؛آید عقاب ندارداین است که گفتیم فکر گناه که می
 .خواستیم بگوییمجا کنار این حدیث میدر این

دهد. کند ثواب میخدا شروع می کند،میحسنه را  یک کار از آن وقتی که فکرانسان امّا از آن طرف چه خدای خوبی داریم. 
دوست داریم  .داریم از خدادهد. ما هم همین انتظار را تا هفتصد برابر خدا حسنه می ،صدتا ،ده تا ،دهدانجام میتا وقتی 

آن هم پشتش عفو پروردگار  ،شودتازه یکی نوشته می ،خدا این طور باشد. امّا خطاب و گناه نه، وقتی خود گناه را انجام دادیم
 به زبان هم لازم نیست حرف بزند. ،یعنی واقعا  پشیمان باشد ،خوابیده است. منتظر است این انسان بگوید خدایا اشتباه کردم

 واقعی برای کار نیک اختصاص پاداش به قصد
 «.بدهم به فقیرخواهم می ،دش بکنر برو این را خ  » :گفتاش میبه بچّه دادیادم آمد یک کسی هر روز یک صدتومانی می

چیزی از آن را به فقیر  شدر پکرد ببیند داد و مرتّب نگاه میمیبه پدرش آمد کرد و میرد میخ  پول را  رفت میبچه این 
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یک  ،یک صدتومانی پدرش دیددوباره میکرد. باز فردا تعجب می .دهدهیچ چیز به فقیر نمی ،دید نهمی .یا نه دهدمی
. دادمیبه او آمد می ،کردرد میرفت خ  می .«بدهم به فقیرخواهم میرد بکن. برو این را خ  »گفت: می ،دادهزارتومانی می

رد شما هر روز داری پول خ  »: گفت پدرش. به کم تعجب کردروز سوم، چهارم کم .دهدیک ریالش را هم به کسی نمیدید می
خدا ثوابش را  ،بکندکه  قصد کار خوب انسان دانیمگر تو نمی»: گفت «امّا من ندیدم یک ریالش را به کسی بدهی. ؛کنیمی

 !«تا خدا ثوابش را به من بدهد کنمدهد. من هر روز قصدش را میبه او می
 ،قصد بکندواقعا  یعنی « فَإِذَا هَمَّ الْعَبْد  بِحَسَنَةٍ »در حدیث این نیست. این را توجّه داشته باشید. در حدیث گفت: این نه، 
اگر به مانع برخورد کرد و نتوانست، آن  بعد گفتیم .شودجا یک حسنه نوشته میاین ،یک کار خوب انجام بدهد بگیردتصمیم 

 شود.نکرد و رفت کار را انجام داد که چند برابر می یک حسنه سرجایش است. اگر هم به مانع برخورد
 تبع بخشش الهیدیگران بهو صفح عفو 

ها را خدا خیلی دوست دارد ما این .شناختیمخدا را می هایخوبیای کاش ما هم یک مقدار  .خیلی خدای خوبی داریم
مْ » .خوب باشیمیک مقدار هم ما  و باشیممعتقد به آن بدانیم و  ه  لَک  نْ یَغْفِرَ اللَّ

َ
ونَ أ حِبُّ لَا ت 

َ
وا أ وا وَلْیَصْفَح  و باید عفو ) 12«وَلْیَعْف 

خب شما هم  ،ببخشدزود خدا شما را  شما که دوست داریکنند و چشم بپوشند. مگر دوست ندارید که خدا شما را بیامرزد؟( 
بوده، کجا  چکار داری چهاصلا   .زود ببخش ،کندآید از شما عذرخواهی میوقتی رفیقت می زود ببخش دیگر.را  گناه رفیقت

زند. می خننا. مرتّب برو بابا اشکال ندارد بگو ببخشید غیبت شما را کردم. ،کنمگوید عذرخواهی میمی آمدهحالا  بوده.
 باید تازه ؟بوده است؟ کجا گفتی؟ چه موقع بود؟ چه کسانی در جلسه نشسته بودندگوید: چه چیزی گفتی؟ غیبت چه می

که بله چه کسانی نشسته بودند. بابا زود جا در جلسه بودند که آنبکند  را هاییباید غیبت آن .بکند یک غیبت جدید هم
حرفش را  ،فوری بگویید برو بابا رها کن ،کندشنیدید که دارد عذرخواهی می. تا کلمۀ اول را بگذرید زود ،گویدتا می .ببخشید
 بگویید تمام شد. .هم نزن

وا »رفتار بکند.  شماانتظار داشته باشید که خدا هم همین طور با  ،رویدتان این باشد تا وقتی در خانۀ خدا هم میروحیه وَلْیَعْف 
وا امّا یک  ؛کندگویند. چون گاهی انسان عفو میگذشتن بدون سرزنش را میصفح  .عفو بکنید هم صفحهم  «وَلْیَصْفَح 

گوید بعد هم می ،کندآخرین بارت باشد. یک سرزنش این طوری می ،ها نکنیدیگر از این غلط گویدکند، میسرزنش هم می
 برو.

 السلام(ما)علیهیعقوبعفو حضرت و  صفح حضرت یوسف
اصلا  حرفش را هم نزن. این  ،برو بابا اشکال ندارد گوید. میسرزنش. گذشتن بیواقعا  آقایی استکند، صفح گاهی صفح می

 ،امّا گیر افتاده بودند ؛شناختندنمییوسف را تا آن لحظۀ آخر برادرانش  .کردنسبت به برادرانش آقایی که یوسف مثل  .طوری
، آورندمی او رابه زور  ،گیرندبا پای خودشان آمده بودند جلوی یوسف ایستاده بودند. حالا یک وقت یک کسی را دستش را می

خیلی به یوسف ظلم کرده  ،با پای خودش یک جا گیر بیفتد، خیلی حالت شرمساری دارد. اگر فکرش را بکنید کهامّا این
به دروغ ، داشتند به یوسف شناختندنمیاو را و جلوی خود یوسف چون  بودند. به پدر یوسف هم خیلی ظلم کرده بودند

 ،بنیامین دزدی کرده استبینید حالا اگر می !کرددزدی میهم برادری داشت به نام یوسف که او گفتند که این بنیامین می
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 امّا وقتی .زدندهایی میکرد. بعد اصلا  بنیامین هم دزدی نکرده بود. یک چنین تهمتیک برادر داشت آن هم دزدی می
ف  » و یک مرتبه گفتند کهلو رفت  قضیه وس  نْتَ ی 

َ
كَ لَأ إِنَّ

َ
وا أ ال 

َ
 ،نکند تو خودت یوسف هستی؟ گفت: بله من یوسف هستم 13«ق

. تا این اندازه شرمسار بودند. خیلی فرو بروند ، در زمینداشتند زمین دهان باز بکندها یک مرتبه به قول ما دوست این
 اصلا  حرفش را نزنید.گفت:  ،امّا یوسف هم خیلی آقایی کرد، هیچ روی خود نیاورد ؛خجالت زده بودند

ان یوسف بعد آمدند پیش پدرشان، این نقشه برآب شده است دیگر. سی، چهل سال است دارند به پدرشان دروغ همین برادر 
آمدند گفتند: بابا  ،نقشه بر آب شده است. حالا که بافتندمی به همها یوسف را گرگ خورده است. از این دروغ که گویندمی

ا خَاطِئِینَ *» :کنمزود برایتان استغفار می ،برایمان استغفار بکن. گفت: باشد نَّ ا ک  وبَنَا إِنَّ ن  بَانَا اسْتَغْفِرْ لَنَا ذ 
َ
وا یَا أ ال 

َ
الَ سَوْفَ  ق

َ
ق

سْتَغْفِر  
َ
ي أ مْ رَبِّ  ،کنممیاستغفار گفت:  ،تا گفتند ای پدر ما را ببخش، برای ما حتّی از خدا استغفار بکن، ما آبرو نداریم 14«لَک 

. این همه استغفار کند ، برایشانموقعیت خوب باشد خواست شب جمعه بیاید کهمی حدیثش هم دارد کهدر  نیست. یمشکل
 بخشم.می ،امّا فوری گفت: باشد ؛کرده بودندظلم به پدرشان 

 السلام( برای شیعیاناستغفار امام زمان)علیه
. نشناختیم امام زمان راما نیست.  (السلامعلیه)یک قطره از اوصاف امام زمان ،هزاران یوسف اگر این اوصافشان جمع بشود

مثلا  آقا که  ها که چیزی نیست. آن وقت خیانت نیست که یک کسی بگوید که. ایندآقای خیلی بزرگواری هستن این آقا،
. این گونه راضی نیستند هابه این صحبتها یعنی چه؟ حضرت این حرف ؟!زنندمیبا شمشیر ها را گردن ،ماز دَ آیند می

خواهند بروند جزء پس چه کسانی می .امّا دوستانشان خود شما هستید ؛کشندمی . بله مخالفین رادروغ استها این ،نیست
ها یاران حضرت آیند، یارانشان شما هستید. شیعههمۀ شما باید جزء یاران آقا باشید و هستید. آقا که می ؟یارانشان باشند

 هستند.
آقا چند برابر به ما دعا کردند تا دعایی که ما در حقّ آقا  ببینیم ،آیندمیکه آقا   ،من فقط ترس این را دارم که شرمسار بشویم

. حتّی نیاز کننداستغفار می برای شیعیانشان. کننددعا می در حقّ شیعیانشانکردیم. آقا خیلی به یاد شیعیانشان هستند و 
مْ »نیست ما بگوییم برای ما استغفار بکنید.  ه  نَّ

َ
هَ وَلَوْ أ وا اللَّ ول  لَوَجَد  س  م  الرَّ هَ وَاسْتَغْفَرَ لَه  وا اللَّ وكَ فَاسْتَغْفَر  مْ جَاء  سَه  نْف 

َ
وا أ إِذْ ظَلَم 

اب خواستند و پیامبر ]نیز[ آمدند و از خدا آمرزش میخود ستم کردند، پیش تو میها هنگامی که به و اگر آن) 15«ا  رَحِیم ا  تَوَّ
در زیارت آل یس  .کنندحضرت استغفار می( یافتندپذیر و مهربان میخدا را توبه کرد، قطعا  برای آنان طلب آمرزش می

لَام  عَلَیْكَ حِینَ تَحْمَد  وَ تَسْتَغْفِر»خوانید: می گویید الحمدلله و می ،کنیدسلام بر شما آن لحظاتی که حمد خدا را می)« السَّ
 (کنید.یا استغفار برای شیعیانتان می گویید استغفر اللهمی ،کنیدهایی که استغفار میآن لحظه

افتخار برایش این  ،. کسی که شیعه استکننداستغفار میها برای شیعهملائکه هم  که آیۀ قرآن هم داریم ،حدیث داریم
خیلی عقب از این جهت . کننداستغفار میها برای شیعهملائکه که  منینؤالم ةائم ۀجامعاست. در زیارت جامعه دارد، زیارت 

 داریم.فاصله  . خیلیهستیم

                                                           
 .22. یوسف، 13

 .28و27. یوسف، 14

 .54. نساء، 16
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امام در مقابل رأفت و مهربانی ها این .فدای توای صد هزار یوسف مصری  ،چطور آقایی کردیوسف ببینید  اینکه غرض
به یاد آقا هم نیستند.  ،کنندشان استفاده میسر سفره از بینید همه دارندن میالآهمین . هیچ است (السلامعلیه)زمان

 کنند.آقا دارند استفاده می ۀسفر . از سر دیگر هیچ ،کنندهایی هم که گناه میآن
صَلِّ » لَام  عَلَیْكَ حِینَ ت  ت   یالسَّ  16«وَ تَقْن 
 

 «العالمینالحمدلله رب»

                                                           
 ، زیارت آل یاسین.مفاتیح الجنان. 15


